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 »ایران«در گفت‌وگو با جامعه‌شناسان  تبعات گسترش پدیده فردگرایی را بررسی می‌کند

زندگی سرود   دسته‌جمعی‌است

ëëفرهنگ شهروندی مسئولانه می‌خواهیم
حسین ایمانی جاجرمی معتقد است: 
را شــاهدیم  اتفاقاتــی  »در برخــی مواقــع 
کــه متوجه رفتــار مراقبتــی و نوعــی کنترل 
اجتماعــی از طرف دیگران بر فرد متخلف 

می‌شــویم. یعنــی مثــاً اگر کســی بخواهد 
تخلف کند، فشار جمعی برای او وجود دارد 
و حتی می‌تواند بازدارنده باشد. یا اگر کسی 
صدمه دید، دیگران بی‌تفاوت نمی‌ایستند 
تا فیلــم بگیرند و مداخله می‌کننــد. این از 

فرهنگ شــهروندی مســئولانه سرچشــمه 
می‌گیرد.«

خب بــرای اینکه »فرهنگ شــهروندی 
مســئولانه« تقویت شــود، چه باید بکنیم؟ 
»تمرین« و »مهارت« دو واژه کلیدی است 

کــه جاجرمی از آنهــا به‌عنوان یــک راهکار 
بلند مدت اما قوی نام می‌برد. او می‌گوید: 
»بــه خاطــر تجربــه کمــی کــه داریــم بایــد 
تجربه کســب کنیم. مهــارت گفت‌و‌گو بین 
گروه‌هــای مختلــف را تقویــت کنیم. خب 

نهــاد  یــک  به‌عنــوان  پــرورش  و  آمــوزش 
میلیــون   ۱۵ کــه  فرهنگــی  و  آموزشــی 
دانش‌آمــوز را بــا شــیوع کرونــا علــی رغم 
میل خود به فضای مجازی کشاند، وظیفه 
داشــت پیــش از واقعه نســبت بــه فضای 
بــاز اپلیکیشــن‌ها  و چگونگــی اســتفاده از 
آنهــا آمــوزش و فرهنگ‌ســازی لازم را مد 
نظر قرار دهد. گرچه هشــدارهایی از سوی 
صاحبان امر نســبت به گرفتاری نوجوانان 
در گــرداب فضــای مجــازی شــده بــود اما 
ظاهــراً تــا هنگامــی کــه شــاهد رخدادهای 
آســیب زا  نباشیم، هشــدارها جدی گرفته 
نمی‌شــود. مدتــی اســت ویدیــو کلیپ‌ها و 
محتواهای غیر متعارفی از سوی نوجوانان 
در شــبکه‌های مجــازی بویــژه اینســتاگرام 
منتشر می‌شود که نشان از خلأ تربیتی، خلأ 
فرهنگی وعدم نظارت والدین دارد. قطعاً 
ایــن دانش‌آمــوزان، کــودکان و نوجوانــان 
اینفلوئنســرهایی را هم به‌عنوان الگو برای 
خــود تعییــن کرده‌اند که خودشــان بعضاً 
ایــن‌رو  از  هســتند.  اخلاقــی  مــوارد  دچــار 
بایــد وزارتخانه‌هــا و ســازمان‌ها را متوجــه 
مسئولیت‌هایشــان کــرد کــه از جملــه آنها 

وزارت آموزش و پرورش است.
علــی اصغرباقــرزاده معــاون فرهنگی 
وزارت آمــوزش و پــرورش در گفت‌و‌گــو بــا 

از  »ایــران« دربــاره ایجــاد مشــاغل کاذب 
سوی نوجوانان که گروه سنی دانش‌آموزی 
آمــوزش  وظیفــه  و  می‌شــوند  محســوب 
دانش‌آمــوزان  بــه  نســبت  پــرورش  و 
از  جلوگیــری  بــرای  فرهنگ‌ســازی  و 
مجــازی،  فضــای  در  بیشــتر  آســیب‌های 
وضعیتــی  در  متأســفانه  داد:  توضیــح 
قــرار داریــم که خیلــی کم به ایــن موضوع 
پرداخته می‌شود و بیشتر مطالبات متوجه 
امکانات، اعتبارات و حق‌الزحمه‌ها اســت. 
آموزش و پرورش بر اساس قانون حمایت 
از اتبــاع و نوجوانــان وظایفی به عهده دارد 
که این وظایف طی بندهایی تعریف شــده 

است.
معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه 
تــرک تحصیل‌کنندگان را از جمله افراد در 
معرض آســیب دانســت و ادامه می‌دهد: 
عــدم  مــوارد  بایــد  پــرورش  و  آمــوزش 
ثبت‌نام یا موارد مشــکوک تــرک تحصیل 
دانش‌آمــوزان را شناســایی و به بهزیســتی 
یا دفتــر حمایت از اطفــال و نوجوانان قوه 
قضائیــه اعــام کنــد. همین‌طــور وظیفــه 
آمــوزش و پــرورش بایــد این افــراد را پس 
نهادهــای  حمایــت  تحــت  شناســایی،  از 
حمایتــی و قضایــی قــرار دهد و شــروع به 
پوشش تحصیلی آنها کند. نهایتاً مدیران، 
کارکنــان و معلمــان ایــن نهادها هــم باید 
برای این امر آموزش داده شــوند تا نسبت 

بــه مراقبــت از دانش‌آموزان دقت داشــته 
باشند تا آنها اقدام به ترک تحصیل نکنند 

یا اگر موارد مشکوکی هست اعلام کنند.
وی اضافــه کــرد: بر اســاس ایــن قانون 
آمــوزش و پــرورش نمی‌توانــد نســبت بــه 
ترک تحصیــل دانش‌آموزان یا دور شــدن 
آنهــا از فرایند تحصیل بی‌تفاوت باشــد. با 
شیوع کرونا این مسأله یک مقدار فراگیرتر 
شــد و بعضــاً از ایــن کــودکان و نوجوانــان 
سوءاســتفاده‌های اقتصادی، مالی یا حتی 
خدایی نکرده اخلاقی می شد که البته این 
بخــش در کشــور مــا کم اســت. ولــی وقتی 
کرونــا آمــد بازماندگــی و فــرار از تحصیــل 
بیشــتر نمایان شــد، زیرا برخی به آموزش 

مجــازی اعتقــادی  نداشــتند برخــی هــم 
تأثیــر آن را کــم دیدند یا ترجیــح دادند به 
اشــتغال بپردازند اما به طور کلی آموزش 

خیلی جدی گرفته نشد.
پــرورش  و  آمــوزش  گفــت:  باقــرزاده 
افــت  و  بازمانــدگان  تمــام  شــد  موظــف 
بنابرایــن  کنــد،  شناســایی  را  تحصیلی‌هــا 
معاونــت متوســطه آمــوزش و پــرورش و 
معاونت ابتدایی مکلف شدند بازماندگان 
از تحصیــل و افت تحصیلی‌ها را شناســایی 
کننــد، ایــن کــودکان و نوجوانانــی که ســراغ 
کارهای مجازی می‌روند امکان دارد در ذیل 
افــت تحصیلی‌ها قرار بگیرنــد از این منظر 
می‌خواهــم بگویــم کــه مــا می‌توانیــم آنها 

این خود به خود ایجاد نمی‌شود ریشه‌های 
فرهنگی و تاریخی دارد. باید از سنین پایین 
تمرین کرد تا آموخته شوند. مدارس نقش 
مهمــی در این زمینه دارند. مدارس باید از 
حالت رقابتی و طبقاتی خارج شــوند. باید 
این فرهنگ شــهروندی از کودکی به شکل 
نظری و عملی وارد کتاب‌های درسی شود. 
مثــاً در لیســت دروس مدارس، درســی با 
عنوان »کار برای اجتماع محلی« گنجانده 
شود. یا از بچه‌ها بخواهیم که به سالمندان 
کمک کنند. یا مدرســه‌ای را دســته جمعی 
تمیــز کننــد. الان ایــن طــرح در ژاپــن و کره 
درحــال اجراســت. بخــش مهمــی از ایــن 
یادگیری بواســطه آموزش اتفــاق می‌افتد 
و بخــش دیگــری از آن از طریــق تمرین در 
محیط‌های در دســترس مثــل آپارتمان‌ها 
در محله هاســت. این فضاهــا میدان‌های 
خوبــی بــرای تمریــن همیــن موضوعــات 
اســت. با این توصیف می‌توان امیدوار بود 
که فرهنگ شهروندی عام شکل بگیرد. ما 
ایــن فرهنگ را به شــکل )اجتماع محلی( 
دراغلب روستاها و محله‌هایمان در گذشته 
داشــتیم. آن زمان تا اندازه زیادی جمع‌گرا 
بودیــم و فردگرایی بی‌معنا بــود چون تک 
روی باعــث طــرد ما از اجتماع می‌شــد. در 
واقــع کنتــرل اجتماعــی براســاس رعایت 

الگوهای جمعی وجود داشت.«
میــزان  »البتــه  می‌دهــد:  ادامــه  او 
مســئولیت اجتماعــی ما تــا حد زیــادی به 
میزان احســاس تعلق مــا به جامعه‌ای که 
در آن زندگــی می‌کنیــم بســتگی دارد. الان 
یکی از مســائلی که مبتلای به آن هســتیم، 
چنــد پــاره شــدن جامعــه اســت. بنابراین 
بایــد بــا تعریف نقاط مشــترک حــول یک 
محور مشــترک، این تفاوت‌هــا و تنوعات را 
به هم نزدیک کنیم. به هر حال اشتراکاتی 
وجــود دارد امــا نیازمنــد به صحنــه آمدن 
روشــنفکران عرصه عمومی است. خب ما 
این شخصیت‌های مورد اجماع را نداریم. 
البته در عرصه عمومی ممکن است از یک 
چهره سیاســی چندان استقبال نشود.پس 
مهم اســت که ما در یک حوزه مســتقل در 
قالب جامعه مدنی درباره مسائل مشترک 
بحث و گفت‌و‌گو کنیــم. چون اگراین اتفاق 
نیفتــد، ما دچــار نوعی تــراژدی مشــاعات 
می‌شــویم. یعنی از یــک کالای عمومی در 
یک فضای رقابتی مخرب، آنقدر اســتفاده 
می‌کنیــم تــا تمام شــود یــا نابودمــان کند.
)بــدون آنکــه به دیگــران فکر کنیــم(. مثل 
منابع زیست محیطی، آب و ... درحالی که 

باید زمینه مشــترکی وجود داشته باشد که 
در آن افــراد بی‌طرف و مورد اجماع درباره 
این موضوعات مهــم صحبت کنند وگرنه 
جامعــه دچــار تفرقه شــده و بویــژه از نظر 
سیاســی درگیر قطب ‌بندی‌هایی می‌شــود 
که درهیچ موضوعی به اجماع نمی‌رســد. 
اما این همدلی و مشــارکت بر سر مسائلی 
همچــون محیط‌ زیســت و منابع بــا ارزش 
که در برخی کشــورهای توسعه یافته دیده 
می‌شود، به علت گسترش این گفت‌و‌گوها 
افــراد  یعنــی  اســت.  مدنــی  درجامعــه 
درگیر منازعــات قدرت این حــوزه را خالی 
گذاشــته‌اند و بــه آن ورود نمی‌کنند و اجازه 
می‌دهند کــه یک داور مورد وفــاق و یا یک 
حوزه مشــترک به فعالیت خود درباره این 
موضوعــات اجتماعی ادامــه دهد. وجدان 
عمومــی همان عرصــه عمومی اســت که 
می‌توانــد دربــاره بحث‌هایــی کــه مطــرح 

می‌شود قضاوت کند.«
جاجرمــی معتقــد اســت ایــن عرصــه 
عمومــی می‌تواند شــبکه‌های مجازی هم 
باشــد. درواقــع اگــر بــه کارکرد مثبــت آنها 
نــگاه کنیــم می‌تواند فضــای تبــادل نظر و 
شــناخت بیشــتر را بــرای همــه مــا فراهــم 
کنــد. ما در حوزه مجــازی با تجربه‌هایی که 
در ایــن چند ســال پشــت ســر گذاشــته‌ایم 
بتدریج درحال رسیدن به تعادل هستیم. 
چون افراد قدرت تشــخیص پیدا کرده‌اند و 
می‌تواننــد مطالب غیر واقعــی را از واقعی 
تشــخیص دهنــد. درعرصــه واقعــی هــم 
دارای عرصه‌هــای عمومــی و شــهروندی 
هستیم که باید تقویت شوند. براین اساس 
را  خــود  اجتماعــی  زیرســاخت‌های  بایــد 

تقویت کنیم.
ëëبا جمع‌گرایی به جنگ فردگرایی بروید

ما دچار نوعی فردگرایی شده‌ایم. این را 
نمی‌توان کتمان کرد. برخی هایمان بیشتر 
از آنکــه به‌دنبــال منافــع جمعــی باشــیم، 
نفــع فردی‌مــان را بر هر چیــزی ارجحیت 
می‌دهیم. ســؤال این اســت چرا و چه باید 

کرد؟
یعقوب موسوی، جامعه شناس درباره 
ریشــه ایــن موضــوع بــه نظریــات جامعه 
»دورکیــم«  همچــون  کلاســیک  شناســان 
»جوامــع  می‌گویــد:  او  می‌کنــد.  اســتناد 
در انتقــال از ســنتی بــه مــدرن، وضعیــت 
فروپاشــی شــدیدی را تجربه خواهند کرد و 
این اجتناب‌ناپذیر است. چون هم نهادهای 
نوین و هم نهادهای رسمی تجربه نشده و 
شــکل نگرفته‌انــد. به هــر حــال در جامعه 

ســنتی، همه افــراد در همه امــور همکاری 
می‌کردند و همیاری جمعی وجود داشت. 
امــا وقتــی جامعــه‌ای وارد مرحلــه آنومی 
)هنجــاری( اجتماعــی عمومــی می‌شــود، 
یکی از نشانه‌هایش فردگرایی خودخواهانه 
و بــه نوعــی ترجیح منافع فــردی بر منافع 
جمعی است. چون نهاد سنتی وجود ندارد 
که فرد را پشتیبانی و حمایت کند. نهادهای 
نوین هم نمی‌توانند به کمک افراد بیایند. 
پس فــرد در یک وضعیت برزخ اجتماعی 
اســت. در نتیجــه بــه یک انتخــاب عقلانی 
دست می‌زند و سعی می‌کند کلاه خودش 
را محکم نگه دارد و منافع خودش را دنبال 
می‌کنــد. دراروپا همچنیــن  وضعیتی هنوز 
ادامه دارد. در کشــورهایی مثل ما )درحال 
توســعه( هم ایــن خودخواهــی اجتماعی 
دیده می‌شود. بنابراین این نفع گرایی‌های 

فردی اجتناب‌ناپذیر است.«
او ادامه می‌دهد: »این فردگرایی تبعات 
و پیامدهــای منفــی زیــادی به‌دنبــال دارد. 
البته این انتخاب اجتماعی یعنی فردگرایی 
ممکن اســت از منظر بعضی تحلیل‌های 
مســائل اجتماعــی قابــل پذیرش باشــد و 
حتــی به این افــراد حق هم داده شــود، اما 
وقتــی ایــن با خــود بودگــی و ترجیــح خود 
اتفاق می‌افتد، فرد سعی می‌کند براساس 
ترجیحات خود و افراد پیرامون خود دست 
به انتخاب بزند، پس دچار خطاهای زیادی 
می‌شــود. ممکن اســت حتی تضاد منافع 
رخ دهــد. یعنی منافع خــودش بر دیگران 
اصالت دارد در نتیجه مشارکت صمیمانه، 
صادقانــه و باورمندانــه کاهــش می‌یابــد. 
باید بپذیریم تا رســیدن به مرحله توسعه 
اجتماعــی مطلــوب، با ایــن ناهنجــاری یا 
بــه عبارتــی ترجیــح منافــع فــرد بــر جمع 
روبــه‌رو خواهیــم بــود. علی رغــم فرهنگ 
دینی و معنوی که در جامعه غالب اســت 
ما بــاز هم بــا این پدیــده مواجهیــم. چون 
ایــن فردگرایی در لایه‌هــای درونی جامعه 
هم در ســطوح زندگی شهری وغیر شهری 
سرایت پیدا کرده است. البته این به معنای 
نادیده گرفتن گروه‌های اجتماعی ســاده‌تر 
که نماد فداکاری جمعی هســتند، نیست، 
مــا همچنــان اشــکال تعــاون را می‌بینیم. 
هنوز اجتماعات محلی شــکل مشــارکت و 
همــکاری جمعــی را حفــظ کرده‌اند. حتی 
در ســطح ملــی هــم می‌توانیــم افــرادی 
را پیــدا کنیــم کــه خــرده فرهنــگ ترجیــح 
ایــن  داده‌انــد.«  ادامــه  را  فــرد  بــر  جمــع 
جامعه شــناس معتقــد اســت: »واقعیت 
ایــن اســت جامعــه‌ای کــه دچــار آنومــی 
اجتماعــی می‌شــود، کــج خلقــی جمعی 
در آن بــروز می‌کند و قابلیت ســازگاری آن 
کاهــش می‌یابــد. معلول هم گــذر جامعه 
از بخــش ســنتی بــه مــدرن و البتــه ســوء 
مدیریت اجتماعی اســت که می‌تواند این 
فاصلــه اجتماعی را تشــدید کند. در چنین 
جامعه‌ای پاداش اجتماعی بسیار ضعیف 

است.«
وی تأکیــد می‌کنــد: »بهبــود اجتماعــی 
عمومــی، توزیع عادلانــه امکانات، عدالت 
و احقــاق حق اجتماعــی و آن چیزی که در 
اسلام به‌عنوان جامعه وحدانی و توحیدی 
نام برده می‌شود که می‌تواند باور انسان‌ها 
راهکارهایــی  مهم‌تریــن  کنــد،  تقویــت  را 
هســتند کــه در چنیــن شــرایطی می‌توانند 
وضعیــت را بــه ســمت ارجحیــت منافــع 

جمع بر فرد تقویت کنند.«

را رصــد کنیــم.وی خاطرنشــان کــرد: به هر 
حال  شیوع کرونا و اصرار ما درباره استفاده 
دانش‌آموزان از فضای مجازی و اپلیکیشن 
شــاد، مــا را به‌عنــوان آمــوزش و پــرورش و 
والدین را متقاعد کرد که یکی از ســوادهای 
لازم ایام اخیر ســواد رســانه‌ای بویژه ســواد 
حضور در فضای مجازی است. این آسیب 
در این مدت بخوبی خودش را نشان داد در 
حالی که از سال‌های قبل کارشناسان نسبت 
به اســتفاده دانش‌آموزان از فضای مجازی 

هشدار داده بودند.
وزارت  پرورشــی  و  فرهنگــی  معــاون 
آمــوزش و پرورش بیــان کــرد: اکنون همه 
می‌دانیــم کــه آینــده تربیــت بســیار مهم 

اســت. آینــده تربیت با فضاهــای مجازی، 
گــره  رســانه‌ها  و  غیرحضــوری  فضاهــای 
خــورده اســت. ایــن بخــش را می‌خواهــم 
ناظــر بر ســؤال شــما بگویــم که مــا رصد و 
شناســایی ایــن گــروه از افــراد و نوجوانــان 
را انجــام نداده‌ایــم مــا اینگونــه کــودکان و 
نوجوانان را نه رصد کردیم و نه شناســایی 
امــا تــاش کردیــم زمینــه‌ بــرای آشــنایی 
دانش‌آمــوزان با آســیب‌ها را فراهم کنیم. 
بدین شــکل که بحث نماد )نظام مراقبت 
از دانش‌آموزان در برابر آسیب‌ها( است و 
هــم در آموزش‌های ســواد رســانه‌ای ورود 
کردیــم و خدمات آموزشــی بــه معلمان، 

مربیان و دانش‌آموزان ارائه خواهد شد.

وی خاطرنشــان کــرد: بــه طــور ویــژه در 
ســازمان دانش‌آموزی ما بخشــی را به اسم 
تربیــت رســانه‌ای شــروع کرده‌ایم کــه پیرو 
بــرای مربیــان و معلمــان  آن آموزش‌هــا 
هــم ادامــه خواهــد داشــت. البتــه ایــن کار 
تــازه شــروع شــده و اگــر دانش‌آمــوزان مــا 
سواد رســانه‌ای را بیاموزند این می‌تواند در 
شــبکه‌های مجازی مفید واقع شود و مضر 

نباشد.
باقر‌زاده گفت: بعضی از دانش‌آموزان 
در ســاحت تربیتی اقتصادی وارد شده‌اند 
و یــک چیزهایی را می‌ســازند و خودشــان 
نظــارت  بــا  بایــد  کار  ایــن  می‌فروشــند 
و  فرهنگــی  کانــون  و  مربیــان  خانــواده، 
هنــری باشــد. مــا چنیــن فعالیت‌هایــی را 
منــع نمی‌کنیم و معتقدیــم دانش‌آموزان 
می‌توانند دست‌ســازه‌های خودشــان را به 
شــکل مجازی به فروش برسانند.استفاده 
ابــزاری از بچه‌هــا برای همین مــواردی که 
شــما بــه آن اشــاره کردیــد مانند ســاخت 
کلیپ و تبلیغات قطعــاً منع دارد. وظیفه 
آمــوزش و پــرورش در بندهایــی که عنوان 
کردیم اســت و بندهای دیگــر برای مابقی 
سازمان‌ها اســت. قانون حمایت از اطفال 
و کــودکان بــرای همــه دســتگاه‌ها وظایفی 
موظــف  هــم  مــا  ولــی  کــرده  تعریــف  را 
هســتیم کــه بخش شناســایی و پیشــگیری 

دانش‌آموزان از آسیب را انجام دهیم.

جوامع در انتقال از سنتی به مدرن، وضعیت فروپاشی 
شدیدی را تجربه خواهند کرد و این اجتناب‌ناپذیر است. 

چون هم نهادهای نوین و هم نهادهای رسمی تجربه نشده 
و شکل نگرفته‌اند. به هر حال در جامعه سنتی، همه افراد 

در همه امور همکاری می‌کردند و همیاری جمعی وجود 
داشت. اما وقتی جامعه‌ای وارد مرحله آنومی )هنجاری( 
اجتماعی عمومی می‌شود، یکی از نشانه‌هایش فردگرایی 

خودخواهانه و به نوعی ترجیح منافع فردی بر منافع 
جمعی است. چون نهاد سنتی وجود ندارد که فرد را 

پشتیبانی و حمایت کند

  اکنون همه می‌دانیم که آینده تربیت بسیار مهم است. 
آینده تربیت با فضاهای مجازی، فضاهای غیرحضوری و 

رسانه‌ها گره خورده است
  به طور ویژه در سازمان دانش‌آموزی ما بخشی را به اسم 
تربیت رسانه‌ای شروع کرده‌ایم که پیرو آن آموزش‌ها برای 

مربیان و معلمان هم ادامه خواهد داشت. البته این کار تازه 
شروع شده و اگر دانش‌آموزان ما سواد رسانه‌ای را بیاموزند 

این می‌تواند در شبکه‌های مجازی مفید واقع شود و مضر 
نباشد

معاون فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش در گفت‌و‌گو با »ایران«:

کودکان را در فضای مجازی رها نکنیم
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بــه رفتارهای ایــن روزهای خودمان کــه از بیرون نگاهــی بیندازیم، می‌توانیــم جامعه ایران 
را از نــگاه یک خارجی ســاکن ایران ببینیم. دربــاره این جامعه چه فکر می‌کنیــد؟ آن را یک 
جامعه مسئولیت‌پذیر، دگرخواه، با حوصله و صبور می‌بینید یا جامعه‌ای خسته، عصبی، پر 
استرس، خودخواه و فردگرا؟! پاسخ این سؤال را به توصیف صحنه‌هایی موکول می‌کنیم که 
همه ما روزانه به نوعی با آن دســت و پنجه نرم می‌کنیم. کافی است از امروز هر ساعتی که از 

خواب بیدار شدید، نگاهتان را بیش از گذشته روی اطرافتان متمرکز کنید.
 شــاید اتفاقی، به آدم بی‌ادبی برخوردید که صدای حرف‌های رکیک او از پشــت تلفن یادتان 
انداخــت که با چــه جامعه بی‌ملاحظه‌ای طرفید! یــا نه کمی که جلوتر آمدید، شــهروندی را 
دیدیــد که با لبخند جلوی یک زباله گــرد را می‌گیرد و چند ظرف غذا می‌دهــد و می‌رود. چند 
دقیقه بعد به صف نانوایی می‌رسید. فردی که معلوم نیست از کجا دلش پر است، یک‌راست 
‌در چشــمتان زل می‌زند و با بی‌اعتنایی خودش را می‌رســاند جلوی صف. بعد هم که شــاکی 
می‌شــوید یادتان می‌اندازد که سکوت کنید بهتر است. با خودتان می‌گویید »عجب جامعه 
بی‌اخلاقی«!، اما همین که سرتان را بر می‌گردانید، یک جوان بیست و اندی سال را می‌بینید 
که به جای چند پیرمرد و پیرزن همســایه توی صف ایســتاده است. کمی که امیدوارمی شوید 
گذرتــان به بانک می‌افتد. چند نفر کنار خیابــان به جان هم افتاده‌اند، یک نفــر داد می‌زند و 
دیگری با صدای بلندتر عربده می‌کشد. چند زن از ترس دور بچه‌ها را گرفته‌اند. جز چند نفری 
که با دوربین مشــغول فیلمبرداری‌اند، مابقی بی‌تفاوت ایستاده و مشغول گپ زدنند. دلتان 
می‌خواهــد جلو برویــد و پا درمیانی کنید، اما یاد آن ماجرای دو ســال پیش می‌افتید که پســر 
همسایه‌تان برای ســوا کردن چند نفر در خیابان چاقو خورده اســت. با حالت پشیمان وارد 
بانک می‌شوید، یک نفر صدایتان می‌کند اگر نوبت می‌خواهید در خدمت است. دلتان به 
مهربانی آدم‌ها که قرص می‌شود، می‌گوید: »ناقابل 10 هزار تومان!« جا می‌خورید و بی‌خیال 
خرید نوبت می‌شــوید. ناگهان یک نفــر آرام جلو می‌آید و با لبخنــدی می‌گوید: »اگر عجله 

داریــد من می‌توانم نوبتم را به شــما بدهم!« بعد از یک روز خســته کننــده بالاخره به جلوی 
خانه‌تان می‌رسید. گرما کلافه‌تان کرده و باید زودتر دخترتان را از مدرسه بردارید. اما یک نفر 
بی‌ملاحظه خودرواش را جلوی خانه به شکلی پارک کرده که نمی‌توانید براحتی از پارکینگ 
خارج شوید. عجله دارید و با 110 تماس می‌گیرید، حتی با دستتان چند ضربه محکم به کاپوت 
می‌کوبیــد، اما خبری از هیچ‌کس نمی‌شــود. تا بالاخره ســروکله یک نفر از دور پیدا می‌شــود. 
مردی که آنقدر شــرمنده و درمانده اســت که بی‌خیال داد و بیداد می‌شوید. مرد مادرش را به 
بیمارستان رسانده و به اجبار جلوی در خانه شما پارک کرده است. یادتان می‌افتد به آن روزی 
که جلوی در بیمارســتان، برای یک ســاعت جای پارک، یک تراول 50 هــزار تومانی به مردی 
داده اید که با خودروی پرایدش برای جای پارک روزی حداقل 2 میلیون تومان کاسب است! 
سوار ماشین که می‌شوید چشمتان به همسایه‌ای می‌افتد که چند ماه پیش جدا شده است و 
حالا برای اینکه کسی از ماجرایش ســر در نیاورد، خودش را پشت چند دیوار مخفی می‌کند. 
دلتان از انزوایش می‌گیرد. با خودتان فکر می‌کنید که چرا به شــکلی برخورد کرده اید که حالا 
حتی جرأت رو در رو شدن با شما را ندارد. ذهنتان به آن شبی می‌رسد که ناغافل از او پرسیدید: 
»چــرا زباله‌ها را خودتان جلوی در می‌گذارید؟ کســی خانه‌تان نیســت.« همــان روزی که به 
او فهماندید متوجه جدایی او شــده اید. به مدرســه فرزندتان که می‌رسید با حجم خودرویی 
مواجه می‌شــوید که جلوی در مدرسه تردد را با مشــکل مواجه کرده است. صدای بوق ممتد 
خودروها، امانتان را بریده. خسته و بی‌حوصله کمی دورتر می‌ایستید. نای حرف زدن ندارید. 
پیرزنی که جلوی در خانه‌اش پارک کرده‌اید با یک لیوان شــربت نزدیکتان می‌شود. شربت 
را که می‌خورید، دلتان کمی آرام می‌شــود. دوباره یادتان می‌افتد که شــاید اشتباه می‌کردید. 
جامعه‌ای که می‌بینید آنقدرها هم که فکر می‌کردید، ســیاه نیست! چراکه در جامعه‌ای که ما 
زندگی می‌کنیم تک‌روی نمی‌تواند حلال مشکلاتی باشد که با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنیم. 

همه ما باید تک‌خوانان این سرود دسته‌جمعی باشیم.


